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میاۂ القلوبء چکاء ص: ۸۱۲۳ مرکز تمقیقات رایانہ(ی قائمیہ اصفھان .0۲٥‏ 6183-011۷5 ۷۷۷۷۷۷ صقمہ ۵۷۹ 1ز س۸ ٣۳م‏ 


مضمون احادیث بسیار است (٤)؛‏ و قول بعضی از مفسران در تفسیر این آیە این است ۴۱)؛ و بعضی گفتەاند کە: بعد از آنکه حضرت 
زنان خود را مخیر گردانید میان اختیار آن حضرت و اختیار دنیا و ایشان اختیار آن حضرت کردند حق تعالی بر آن حضرت حرام 
کرد کە زن دیگر بعد از ایشان بخواھد یا آنکە ایشان را بدل کند ۵۱؛ و بعضی گفتەاند: در اول این حکم مقرر گردید و بعد از آن 
منسوخ شد (۶. و آنچه در حیاۂ القلوب؛ ج۴؛ ص: ۱۵۳۶ احادیث سابقه وارد شدہ محل اعتماد است و اقوال دیگر موافق اھمل سنت 
است ۱١‏ و کلینی بە سند معتبر از حضرت امام رضا عليه الكلام روایت کردہ است کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم 
قوت جماع چھل مرد داشت و نە زن داشت و در هر شبانه روز ھمه ایشان را می دید (۲). و علی بن ابراھیم روایت کردہ است کە: 
چون حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم از جنگ خیبر مراجعت نمود و گنج آل ابی الحقیق به دست آن حضرت آمدہ بود 
زنان آن حضرت گفتند کە: آنچە یافتەای از این غنیمت بە ما بدہ. حضرت فرمود: قسمت کردم ھمه را میان مسلمانان چنانکە حق 
تعالی امر کردہ بود. پس زنان بە غضب آمدند و گفتند: شاید تو گمان کنی که اگر ما را طلاق بگوبی ما کفو خود را از قوم خود 
نخواھیم یافت که ما را تزویج نمایند پس حق تعالی غیرت نمود برای پیغمبر خود و امر نمود آن حضرت را که از ایشان کنارہ کند 
و در غرفه مادر ابراھیم ساکن شود پس حضرت از ایشان اعتزال نمودہ در غرفه مادر ابراھیم که در نزدیكک مسجد قبا واقع است 
ساکن شد تا زنان حایض شدندہ پس حق تعالی این آیہ تخییر فرستاد یا أَنُھا اي هُلْ لاُزُواجکک إِنْ کُثیّ مرن ایا اذیا وَ زیکھا 
تتعالین أُفک و أژ کی َراحً میل۔ وَإِن تی ُرڈه ال و زشولڈ وٗ الڈاز الخرة قَإنً اللَه اع للْشینات مکی اجراً عظبماً ۱ 
بعسی: طاق بغمپر یر گرارایگ رع رز تاق خود را کا اگ سید فا کے خوآمد زند گائی دراو وت آ8 را مس اید تاقعا 
را بھرەمند گردانم و مال دھم و رھا کنم شما را رھا کردن نیکو و اگر ہستید که ارادہ کردەاید خدا و رسول او راو سرای آخرت 
را پس بادرستی 'کە عق تعالی عھیا کرد اسے برای ٹیک وکاران از شماعرد یزرگٹ), پس چون آ۵ جناب این آیە را پر ایقات خرائد 
اول مرتبه ام سلمه برخاست و گفت: من حیاۂ القلوب؛ ج۴ ص: ۱۵۳۷ اختیار خدا و رسول او کردم بر دنیاء پس بعد از او همه 
تچ کے تض ص ہے یئ لے جس اد ج۹[ 
وی ا ١‏ بعنی: ہے رش پر رو رو جس ودنٹ جج ھ رر کے 
می گذاری هر که را می خواھی؛ ؛ پس حق تعالی خطاب کرد زنان آن حضرت را کە یا ِساء ال مَؿْ يأتِ لکن بغاحةٌه می 
بَضاعَف لھا الّذابٌ غِتغقین و کان ذلک عَلّی الله يَیۃیراٌ۔ و من بن مکی لہ و زشولہ وَتَغعلْ صالحاً تھا اجڑھا َزتین و أَّدنا 
تھا رز کریماً ۷۱ ١ای‏ زنان پیغمبر! هر که از شما اتیان کند بە گناہ بسیار بد رسواپی- مائند بیرون رفتن بە جانب بصرہ برای آنکه 
مقاتله با امیر المؤمنین عليه الہ لام کند- دو چندان می شود برای او عذاب در آخرت: و عذاب او بر خدا آسان است: و هر که قانت 
و مطیع گردد از شما برای خدا و رسول او و عمل شایسته بکند عطا می کنیم مزد او را دو برابر و مھیا می گردانیم برای او روزی 


کە: حق تعالی غیرث مود برای پیغمبر خود از سخنی کهھ گفت بعضی از زنان اؤ کہ محمد گمان می کند که اگر ما را طلاق بگویدك 
ما کفو خود را نخواھیم یافت از قوم خود کم ما را تزویج نمایند۔ و بە روایت دیگر زینب گفت: تو عدالت نمی کنی میان ما با آنکه 
پیغمبر خداییە و حفصه گفت: اگر ما را طلاق بگوید ھمتای خود را خواھیم یافت از قوم خود که ما را تزویج نماید. حیاۂ القلوب: 
ج۴ ص: ۱۵۳۸ و بە روایت دیگر: این هر دو سخن را زینب گفت. و چون آیه تخییر نازل شد حضرت بیست و نە شب از زنان خود 
کنارہ کردہ در غرفه ماریه بسر برد. و بە روایت دیگر: بیست روز وحی از آن حضرت منقطع شد پس آیە تخییر نازل شد و حضرت 
ایشان را طلبیید و مخیر گردانید و ایشان اختیار آن جناب کردند و اگر اختیار دنیا می کردند ہر آن جناب؛ حرام می‌شدند و حکم 
طلائق بەاپن دافث. ویە روایث دیگر: اگر اخضار دلیا می کردند حضرت ایشان را طلاق می گٹٹ و عرگز تخراعد بود کهھ ابفان 


